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  )حافظ تا سنايياز (سير غزل مدحي در ادب فارسي 

  *طاهره ايشاني

  چكيده
با احساسات و عواطف شخصيِ شاعر در ارتباط است  شعر غنايي شعري است كه

كـه   ،پيشينيان غزل را. باشد متفاوتيهاي   و ممكن است دربرگيرندة معاني و انديشه
بـا  . اند كه مضـمون عاشـقانه دارد    ازجمله مصاديق شعر غنايي است، شعري دانسته

اشقانه در غزل يابيم به مرور زمان، مضاميني غير از مضمون ع  مطالعة سير غزل درمي
ازجملـه غـزل   ، غـزل  متفـاوت هـاي   وارد شده و با توجه به نوع مضمون، صورت

، با استفاده پژوهشدر اين . غزل تعليمي شكل گرفته است و مدحي، غزل انتقادي،
ــ تحليلـي، غـزل مـدحي و سـير آن در       و به روش توصيفي اي  خانه تاباز منابع ك
اگرچه خاقاني را . بررسي شده است )تا حافظاز سنايي ( سرايان برجسته ديوان غزل

اند، در اين پـژوهش نتيجـه گرفتـه شـده كـه       اولين شاعر غزل مدحي معرفي كرده
  .سنايي مبدع اين گونة ادبي است

  .ارسي، شعر غنايي، غزل، غزل مدحيشعر ف :ها  كليدواژه
  

  مقدمه. 1
در زبـان فارسـي   » غنايي«واژة . و غنايي است ،شعر فارسي دربردارندة آثار حماسي، تعليمي

برگزيده شده  )»lyric«و در زبان انگليسي  »lyrique«در زبان فرانسه ( »ليريك«مقابل واژة   در
اي آلت موسيقي ماننـد    گونه( »lyra«سبب انتساب به لير  گذاري دو واژة اخير نيز به نام. است

شده است،   خوانده مي» لير«قديم همراه با  صورت گرفته و اشعاري را كه در يونان) »چنگ«
از دير زمان در ايران وجود داشته است؛ حتي به نظـر   موسيقي اين آلت. ناميدند  مي» ليريك«
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را از همسـايگان شـرقي خـود    » چنـگ «برخي از محققان، يونانيان آلات موسيقي ازجملـه  
   1.اند  گرفته

 احساسـات در آن  شود كـه شـاعر    به شعري گفته ميدر ادب فارسي اغلب شعر غنايي 
كنـد؛ بنـابراين، شـعر غنـايي را      بيـان مـي  اجتماعي  را چه از منظر فردي و چه از منظرخود 
باشد و تحت تـأثير عواطـف و   روح شاعر  واز احساس  توان شعري دانست كه برگرفته  مي

بسـيار  دامنـة شـعر غنـايي    . او دربارة خود و يا محيط سروده شده باشد متفاوتاحساسات 
  .يكي از اقسام شعر غنايي غزل است. گيرد  گسترده است و مصاديق فراواني را دربر مي

گردد و از ميان اين اقسـام، تغـزلّ يـا      تنوع عواطف انساني سبب تنوع اقسام شعر غنايي مي
تـر   تشبيب و نيز نسيب هم كه گاهي ناشي از عاطفة عشق و دوستي است و در ابتدا بـيش 

صـورت غـزل مسـتقل گرديـد، مشـهورترين و       آميز بود و سپس بـه   ايد مدحوابسته به قص
 :)31: 1380،پورنامداريان( ترين قسم از اقسام شعر غنايي است  دوام  با

  :توان گفت  در تعريف غزل مي
غزل در اصطلاح ادبي نام يكي از انواع مشخص شعر است و آن عبارت است از چند بيت 

دالوزن كه جميع مصاريع دوم ابيات آن داراي قافيه هستند؛ متح) معمولاً حدود هفت بيت(
گونـه   نمونة كامل ايـن ). اند مصرعّ(نيز قافيه دارند ) مطلع( و البته حتماً دو مصراع بيت اول

غزل، معمولاً اسم شعري ) مقطع( شاعر در بيت آخر. هاي حافظ و سعدي است  اشعار، غزل
  .)2 -  1: 1362شميسا، ( كند  مي اصطلاح تخلص كند يا به  خود را ذكر مي

گونه نبوده و بـه مـرور زمـان پـس از تغييـر و تحـولات         قالب و شكل غزل از ابتدا اين
  :كه در اين باره گفته شده است  چنان. يافتة امروزي درآمده است  شكل تكامل به

 از ـ ـ كه معمولاً مستفاد از غزليات سعدي و حـافظ اسـت   ـ غزل به معني مصطلح امروزي
قرن ششم به بعد داراي وضع مشخصي گرديد و بعد از آن برطبق قانون تكامـل و تحـول   

  .)همان( ادبي تغييراتي كرد

ازنظـر   ،توان گفت كه غزل فارسـي   باب غزل و تحول آن به شكل امروز مي واقع، در در
سـر     يافتـة امـروزي را پشـت     شكل تكامل از اشعار ملحون تا غزل بهي لكسه مرحلة  ،شكل

  .گذاشته است
هـاي معشـوق و سـتايش او،      از سوي ديگر، محتوا و مضمون غزل غالباً در ذكر زيبـايي 

بوده است؛ اما به مـرور  ...  و ، قصة عشق و دلدادگي،اش احوال عاشق و بيان تألمّات درونيِ
صـورت   مضـموني و چـه بـه     شكل تـك  چه به...  و زمان، مضامين مدحي، تعليمي، عرفاني،
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ويـژة   به ،تدريج مضامين سياسي و اجتماعي كه به ضمن اين. موني در غزل وارد شدچندمض
ميان مضامين غزل جاي پايي براي خود باز كرد و دايـرة   نيز در ،ماية انتقادي و اعتراضي  بن

  . تر شد  مضامين غزل گسترده
ازجملـه غـزل    ،از غزل متفاوتيهاي   كاررفته در غزل، صورت با توجه به نوع مضمون به

غزل تعليمي شكل گرفت؛ كـه در پـژوهش حاضـر، دربـارة غـزل       و مدحي، غزل انتقادي،
  . شود  مدحي بحث مي

و  مسـو   هـاي  قـرن   به  در شعر فارسي  مدح  ابقةدسترس، س با توجه به اشعار مكتوبِ در
و  دربـارة مـدح در غـزل   . شده اسـت   و مدح عموماً در قصيده مطرح مي  گردد برمي  چهارم

سابقة آن نيز گفته شده كه حافظ مبدع چنين غزلـي بـوده اسـت؛ تـا حـدي كـه برخـي از        
  : اند  گران در تأييد اين سخن نوشته پژوهش

عنوان شعر مدحي،  هاي تاريخي قاسم غني، كاربرد غزل را به  روژه لسكو، با توجه به بررسي
وضوح پيدا اسـت، از   هكه از بسياري اشارات صريح و غيرصريح شاعر به ممدوحان خود ب

شاعر با اين ابداع، نقشي به قالب غزل داد كه قبلاً مختص . آورد  شمار مي ابداعات حافظ به
  .)645: 1386سعادت، ( قصيده بود

معتقد است  تر،  البته محتاطانه ،)امروز تا آغازاز ( فارسي شعر در غزل سيردر  يزن شميسا
 امـا ؛ )238: 1362(اقدام كـرد   ياست كه به سرودن غزل مدح يكس ينظاهراً اول يكه خاقان

ازجملـه   هشـتم  تـا  ششـم  هاي قرن برجستة شاعران ديوان در غور و مطالعه با مقاله اين در
 اينو حافظ  ،اصفهاني، خاقاني، عطار، سعدي، مولوي دالرزّاقالدين عب سنايي، انوري، جمال

 .است شده رد مسئله
  
  پژوهش ةپيشين 1.1

 در مضـمون  تنـوع  دربـارة  اما است؛ نشده مدحي انجام سير غزلتاكنون پژوهشي در زمينة 
  :هايي صورت گرفته است  طور خاص، پژوهش طور كلي و در غزل حافظ به غزل به

 تنـوع  پيشـينة  دربارة ،»فارسي غزل ساختار در بحثي« عنوان با اي  مقاله در حميديان سعيد
 نتيجـه  ايـن  به حافظ، زمان تا ششم قرن از غزل بررسي و تحليل با فارسي، غزل در مضمون
 در يكبارگي به و است سنتّ زنجيرة از اي  حلقه حافظ غزل ابيات در مضموني تنوع كه رسيد
 حـدود  از ويژگـي  بلكه اين دانست؛ حافظ مختص را بتوان آن كه است نيامده وجود به غزل
. يافـت  تـري  بـيش  تشـخصّ  هشـتم  و هاي هفتم سده در و شد   گذاري  پايه كم كم ششم سدة
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 آن مبدع را حافظ اما است حافظ معتقد غزل در مضموني تنوع به حميديان كه گفت توان  مي
 شـد  مسلمّ حقيقت اين منكر توان  نمي كه كند  مي اذعان صراحت به در اين مقاله او. داند  نمي
 ازلحـاظ  حـافظ  معاصـر  و قبـل  شـاعران  از يك  هيچ غزلِ مضامينِ نماييِ  گسسته يا تنوع كه

شود، تأكيد  كه ملاحظه مي  چنان .)625: 1373( رسد  نمي خواجه سخن پاي به كيفيت و كميت
  .ي است نه در ارتباط با غزل مدحيلطور ك به» تنوع مضمون در غزل«نويسندة اين مقاله 

 و زمـين  مشـرق  فرهنـگ  در گسسـته  روسـاخت  و دوري ساخت  ژرف« در شناس  حق
توضـيح   حافظ را غزل در مضامين تنوع علتّ ،»حافظ هاي  غزل در آن تأثير و آن خاستگاه

 و مركـزي  مضـمون  با حافظ، غزل در ناهمگون ظاهر به مضامين كه است دهد و معتقد  مي
 در را غـزل  در ظاهري تنوع اين ريشة و دمسازند؛ و سنخ  هم و متناسب غزل همان آغازين
 ابيـات  بپنـداريم  نيسـت  درسـت  كـه  گيـرد   مـي  نتيجـه  سپس. داند  مي زمين  مشرق فرهنگ
در ايـن   ،بنـابراين  .دارد» تباعـد  و تنوع يعني استقلال،« ديگر يك به نسبت حافظ هاي  غزل

در پـژوهش   موردبحث مقولة با شده است كه بيان حافظ غزل در مضمون تنوع مقاله دليل
  .حاضر مرتبط نيست

 ،، اشعار مدحي حافظ را»سرايي حافظ  نقد و بررسي مديحه«دخاني نيز در ممالمير و مح
و ضـمن  كردنـد  تحليـل  ، بودن يا نبودن آن است مدحيباب  گران در كه محل نزاع پژوهش

انـد كـه غـزل      هاي محققان و تطبيق آن با غزليات حافظ، به اين نتيجه رسيده  بررسي ديدگاه
 ي دارد و وجود اشعار مدحي در ديوان، نـه تنهـا از  مند مدحي حافظ ساختار منظم و هدف

كاهد بلكه با تبيـين ارزش هنـري ايـن اشـعار، درك بهتـري از        عظمت و حرمت شاعر نمي
رو كه در  با پژوهش پيشِ نيز ، موضوع اين مقالهشدكه مشاهده   چنان. آيد  دست مي او به رندي

  .بررسي شده، متفاوت است ،هشتم از قرن ششم تا قرن ،آن، سير غزل مدحي در ادب فارسي
ل   . غافل ماند شميسا سير غزل در شعر فارسيالبته نبايد از  در اين اثر، ضمن بيـان مفصـ

تا غزل نو يا تصويري در دورة معاصر، اشارة كوتـاهي بـه    ملحونسير غزل فارسي از غزل 
نيـز  كـه پـيش از ايـن      چنـان  ،غزل مدحي را سرايش شروع شميسا. شده استغزل مدحي 
داند و به ذكر چند غزل از شـاعراني همچـون     غزل خاقاني مي بااز قرن ششم و  ،عنوان شد

  . كند  اند، اكتفا مي  هاي مدحي سروده  كه غزل ،سعدي و حافظ
با ارائـة   و شكلي مبسوط هاي ششم تا هشتم به در مقالة حاضر، سير غزل مدحي از قرن

غـزل  سـرايندة  شاعر ديگـري نخسـتين بـار     كهشود  ثابت مي ،شود مي شواهد مثال بررسي
  .است بودهمدحي 
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  سير تكاملي شكل غزل فارسي. 2
بـه اعتقـاد    .شد  ميكه همراه با موسيقي خوانده بود هايي   ابتدا اشعار ملحون و ترانه غزل در
  :سخن عاشقانه بودها  غزلتر  موضوع بيش همايي

غنـايي و سـرودهاي آهنگـين    بايد دانست كه اصطلاح غزل در قـديم، مخصـوص اشـعار    
انـد؛    خوانده  شده است و آن را با ساز و آواز مي  عاشقانه بوده كه با الحان موسيقي تطبيق مي

  .)125: 1377(در عدد ابيات و ساير خصوصيات نيز شرط و قيدي نداشت 

خوانـده، تأييـدي بـر ايـن       ها و اشعاري كه رودكي با نـواي چنـگ مـي     براي مثال، ترانه
  :شود  آغاز مي ذيل كه با بيت» بوي جوي موليان«ادعاست؛ مانند شعر 

ــداخت     برگرفـت و نواخـت   چنگرودكي  ــرود ان ــو س ــداز ك ــاده ان  ب
شـده    كه اشـعار او بـا آواز خوانـده مـي     باب اوزان شعر رودكي و اين كوب در  زرين
  :نويسد  است، مي

هـا پـيش    بسا كه سكته و وقفه در آناوزان شعر در برخي موارد، سخته و مستقيم نيست و 
ها را گاه مانند خسروانيات با كشـيدن آواز بـه صـلاح     آيد و براي استقامت وزن بايد آن  مي

  .)3: 1370( بازآورد

ت سكته و وقفه در وزن اشـعار  لتوان گفت ع  آيد، مي  كوب برمي  كه از اشارة زرين  چنان
شـاعر   وشـد    موسـيقي خوانـده مـي   همـراه   گونه اشـعار احتمـالاً    رودكي اين است كه اين

  .خواني با موسيقي رفع كرد توان با هم  مشكل وزن شعر را مي كهدانست   مي
صـورت   بـه  و شـود   كه در آغاز قصايد فارسي ديـده مـي   است دومين مفهوم غزلتغزلّ 

قصيده قالب شعري است كه ايرانيـان   .آيد ميقصايد  ابتداياشعار وصفي و گاه عاشقانه در 
هاي مرتبط با اين نوع طبيعت، در آغاز   ها و زيبايي  جاي وصف بيابان از اعراب گرفتند اما به

كردنـد و سـپس بـه     هاي طبيعت يا احساسات دروني خود را توصيف مي  بهار و زيبايي آن
قصـيده را تغـزلّ   ايـن نـوع اشـعار عاشـقانه در آغـاز       .زدنـد  مدح ممدوح خويش گريز مي

تا پايان قـرن پـنجم و    )دوم قرن سوم ةآغاز نيم( از زمان رودكيگونه اشعار  اين. ناميدند  مي
  .شود  گاه تا قرن ششم در شعر فارسي ديده مي

، همگام با ]سرودنِ شعرِ پارسي آغاز شد[از همان دوران كه شعر پارسي دري آغاز گرفت 
هاي لطيف و فـردي    عاشقانه كه بيان احساسات و انديشهاشعار غنايي يا غزليات ملحون يا 

شد، گونة ديگري از شعر غزلي كه بـه   گونه قصد خاصي سروده مي  شاعر بود و بدون هيچ
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بـودن بـا مـدح     مناسبت همراه ها را به آهنگ ويژة مدح از سلطان بود، خودنمايي كرد كه آن
هـاي غنـايي و     جا كه بيـان انديشـه   ا آنگونه اشعار ت  قصيده ناميدند و چون اينكلي طور  به

مناسـبت   ها را بـه  شمار رود، آن تواند غزل به  وصف طبيعت و مي و معشوق است، خود مي
  .)177: 1355صبور، ( ناميدند ‘نسيب و تشبيب يا تغزل’شدن با مدح،  همراه

  :نويسد  دودپوتا نيز مي
، همان تشبيب بود اوليهمراحل  غزل اگرچه اختراع عرب نيست، اما بايد توجه داشت كه در

هـاي    نمونـه . تدريج تبديل به شكل امروزيِ آن شـد  كه از بدنة اصليِ قصيده جدا شده و به
ـــ شـعر عربـي و     غزل از شاعران ايراني، شباهت زيادي به تشبيب دارد و در هر دو اولية
. شـقانه اسـت  ــ سخن از زيبارويان و بيان محنت فراق و جدايي و ديگر مسـائل عا  ايراني

قابل ذكر است كه شاعران نخستين ايراني تخلصّ خود را در بيت آخر يعنـي مقطـع غـزل    
كه بعـدها مرسـوم شـد، در آغـاز نـوع       آوردند و اين دليل ديگري است كه غزل، چنان  نمي

  .)72: 1382( نبود مستقلي از شعر

  :گذارد  كوب هم بر اين عقيده صحه مي  زرين
هاي عاميانه و محليّ ايراني   تركيب متعادل و بديعي است از ميراث ترانهلحاظ منشأ،  غزل از
  .)12: 1368( گشته از تشبيب و نسيب رايج در آغاز قصايد قديم عربي اي عاريت  با پيرايه

  : توان گفت  ي ميلبنديِ ك  در يك جمع
 موضـوعي و  تغزلّ بر رشد و تكامل غزل تأثير گذاشته است؛ چون با غزل شباهت نزديك

  .)28: 1372عباديان، ( اي دارد  شكلي و قافيه

اساس كار پژوهش حاضر اسـت، عبـارت اسـت از چنـد بيـت       كهغزل  ين مفهومسوم
 انـد   قافيه  هاي دوم شعر هم  با ساير مصراع) مطلع( آن لوزن كه مصراع اول و دوم بيت او  هم
 ـ     ذكر مياسم شعري خود را ) مقطع( معمولاً شاعر در بيت پايانيو  ص كنـد كـه بـه آن تخلّ

  . گويند  شاعري مي
اسـتقلال  «، »تغزلّ«تحت عناوين    سه دوره ،از نظر شكل ،توان گفت غزل  طور كلي مي به
محتوا و مضـمون غـزل نيـز غالبـاً در ذكـر      . سر گذاشته است را پشت »كمال غزل«و  ،غزل

 ، قصـة عشـق و   اش درونـيِ  هاي معشوق و ستايش او، احوال عاشق و بيان تألمّـات   زيبايي
وارد غـزل  ...  و بوده است؛ به مرور زمان، مضامين مدحي، تعليمـي، عرفـاني،  ...  و دلدادگي،

تدريج  نيز به ،ماية انتقادي و اعتراضي  ويژه بن به ،كه مضامين سياسي و اجتماعي ضمن اين. شد
 .تر شد  غزل گستردهميان مضامين غزل جاي پايي براي خود باز كرد و دايرة مضامين  در
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  تغيير و تحول در مضمون غزل 1.2
آزمايي شـاعران    تغيير و تحول تنها به شكل غزل منحصر نماند، بلكه با گذشت زمان و طبع

تغييـرات و تحـولات شـد؛ پورنامـداريان      خوش دستهاي گوناگون، مضمون نيز   در زمينه
  :نويسد  دربارة تغيير و تحول در شعر مي

اي براي انتقال معنـي از ذهنـي بـه ذهـن ديگـر        منزلة وسيله كه قدما به زبان تنها بهجا  از آن
توانسـتند چنـدان تصـرفّ كننـد كـه اصـلِ         داريِ زبـان نمـي    نگريستند، و در ركن معني  مي

ناچار تغيير و تحول و نوآوري آنان  شود، بهي لكداريِ زبان آسيب ببيند و دچار اختلال   معني
  .)37 :1380( شد  دن معانيِ تازه در شعر ميمحدود به آور

كه عنوان شد، محتوا و مضـمون غـزل ابتـدا در عشـق، توصـيف معشـوق و        طور  همان
 .ستايش او، و احوال عاشق و بيان تألمّات و احساسات دروني او براساس عشق زميني بـود 

را درونِ غـزل  پرداخت و گاه نيز ايـن سـه مـورد      فقط به يكي از اين موارد ميگاهي شاعر 
  :شود  داد؛ براي مثال، اين سه مورد در غزلي از رودكي ديده مي  خويش بسط مي

 اگـر فـرشــته ببــيند دراوفـتـــد در چــاه      همـاچــولعبتانسـماع و بـادة گلگـون و  
 جـاي گيـاه   همه نـرگس دمد به منخاكز    نظر چگونه بدوزم؟ كه بهـرِ ديـدنِ دوسـت

 ز خـويش حيـف بـود، گـر دمي بـود آگـاه     جانـان يافـت   عشقكسي كه آگهي از ذوق 
 بـه شب بـه چشم كسان اندرون ببينـي كـاه     ننگـري تـو بـه روزـالاربـه چشمت اندر ب

  )108: 1382پورنامداريان، (

ن اولـي از قرن ششم به بعد كه غزل از نظر شكل و قالب بـه كمـال خـود رسـيده بـود،      
اي وارد غزل شد   مضامين تازه ،تدريج به. نيز ايجاد شد آنهاي تغيير و تحول در مضمون   گام

  .مضموني دور ساخت ي و تككنواختيو آن را از 
 در ويـژه  بـه  ،هاي تغيير در مضمون، با ورود عرفان و تصوف در ادبيات ايـران   ين گاملاو
  :دار اين تحول سنايي غزنوي است پرچم. برداشته شد ،غزل

 در مغاك خـاك تيــره روشنــايي يـافتيم      چشم روشن بادمان كز خود رهايي يافتيم
  :كند  طور صريح به عرفان خويش اشاره مي ، بهاين غزلدر بيت سوم او 

 پشت بركرديم و بـا حـق آشـنايي يـافتيم       وارخـوران آشنـا بيـگانهمـا از ايـن بـاطل
  )951 -  950: 1362سنايي، (
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ديگر از مضمون اي   شخهكه  ،را نيز 2زمان با مضمون عرفاني، مضمون قلندري همسنايي 
  :دكروارد غزل  ،عرفاني است

 زدن اوفتــاده مــاييم  در كــم   در كــوي قلنــدري و تجريــد
  )946 :همان(

 باده نهاني خوريد بانگ جرس كم كنيد   جمع خراباتيان سـوز نفـس كـم كنيـد
  )879 :همان(

سـنايي مضـامين   . رسـد   عرفاني و قلندريِ سنايي به حدود بيست غـزل مـي  هاي   تعداد غزل
، مضـمون  )دوازده غزل( مضمون تعليمي :كند ــ به غزل اضافه مي 3ــ هرچند اندك ديگري را نيز

  :شود  ها اشاره مي هايي از آن  به نمونهذيل كه در ) غزلدو (مضمون انتقادي  و ،)غزل يك( مدحي

  مضمون تعليمي
صورت تعلـيم   شود كه شاعر احساسات خود را به  مضمون تعليمي به غزلي گفته ميغزل با 

  :كند  و آموختنِ مطلبي به مخاطب بيان مي
ن جمـع خودبينـان مكـن رادر خـويش را زيـ و بـر خــويشتن آســان مكـن       اي بـ  كـار دشوار است تـ
يـن ــج دل مبـ بـت هـر ناكسي مگـزين و رنـ ر ايشان مدار    صح  و پــشت بــر ايشــان مكـن    روي بـ

ر جان و  عقـل سلطان رمانش روان بـ  روز و شب جز خدمت سلطان مكن  رو چو مردان    دلاست و فـ
 روي جـز در حـق مدار و حكم جـز قـرآن مكـن      هفت چرخ و چار طبع و پنج حـس محـرم نينــد

  )984 :همان(
  مضمون مدحي

ــد همــي ــدران آي  آسـمان آيـد همـييا مسيح از   خســرو مازن
  )1037 -  1036 :همان(

  مضمون انتقادي
ــي ــن معشــوقگان ب ــتعشــق از اي ــا دل برگرف  بر سر گرفت  جوي دون   دست از اين مشتي رياست   وف

  )835: همان(

هاي بعد از اوضاع زمان خود   در اين غزل، شاعر پس از انتقاد از شرايط موجود، در بيت
  :كند چنين انتقاد مي
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 بــان كــور گـــوش پـــاسبان كـــر گرفــتديــده   تر كه چون دزد از خزينت نقد بـرد  عجايبزين 
وسايــن مـرقـّــع گها و ســالـ  هـا آذر گرفـت  اسـت كـز وي جـانامر معروف   هــاهـا و رنـ

كـار   يـك غـزل بـه    لّشده، اين مضامين در ك ـ هاي ارائه  شايان ذكر است كه در نمونه
غزل نيز عرفـاني اسـت و    لّمعني كه اگر مضمون غزل عرفاني است، ك رفت، به اين  مي

هـا    بـه عبـارت ديگـر، ايـن غـزل     . اگر غزلي عاشقانه است، تا آخرِ غزل عاشقانه اسـت 
هايي وجود دارد كه   اما در ديوان سنايي و ديگر شاعران، غزل. اند مضموني  هايي تك  غزل

هـاي چندمضـموني     ر اين پـژوهش، غـزل  هايي د  چنين غزل. بيش از يك مضمون دارند
  . شوند ناميده مي

شود كه پس از سنايي، شاعران ديگري همچون انوري، خاقـاني، عطـار،    مي يادآوري
اند كه در اين مقاله مجال پرداختن بـه    و حافظ نيز غزليات چندمضموني سروده ،سعدي

از قـرن  ( غـزل  جا كه موضوع موردبحث غزل مدحي است، سير ايـن  از آن .ها نيست آن
  .شود  با تأكيد بر ديوان چند شاعر برجسته بررسي مي )ششم تا قرن هشتم

  
  غزل مدحي 2.2
كه پيش از اين نيز اشاره شد، از قرن ششم به بعد، غزل فارسي كه از ابتدا با مضمون   چنان

عرفـاني، قلنـدري، انتقـادي،    مضـامين  اي همچون   عاشقانه شناخته شده بود، مضامين تازه
  .را در خود جاي داد مدحي و تعليمي،

چنين غزلـي  . كند در غزل مدحي، شاعر گاه ممدوح و گاه نيز غزل خويش را مدح مي
جا كـه   توان گفت از آن  مي. شدبار در ديوان سنايي مشاهده  ينلبا موضوع مدح ممدوح، او

مـداح   آوردن به عرفـان و تصـوف،   سنايي در ابتداي شاعري، قبل از تحول روحي و روي
  :كار برد حاكمان وقت بود، مضمون مدح و ستايشِ ممدوح را در غزل به

ــدران آيـــد همـــي ــي    خســـرو مازنـ ــد هم ــمان آي ــيح از آس ــا مس  ي
ــلحت روح ــر مص ــا ز به ــيني  ســوي دنيــا زان جهــان آيــد همــي  الأم

 سوي شـرق از قيـروان آيـد همـي      يــا ســكندر بــا بزرگــان عــراق
 زيــر پامــان پرنيــان آيــد همــي      ريـــــگ آمـــــوي و درازي راه او
ــد همــي   آب جيحون از نشاط روي دوسـت ــان آي ــا مي ــا را ت  اســب م
 بــوي يــار مهربــان آيــد همــي      رنــج غربــت رفــت و تيمــار ســفر
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ــي       است و گفته رودكـياين از آن وزن ــد هم ــان آي ــوي مولي ــاد ج  ي
  )1037 -  1036 :همان(

در بيت آخر به ، ابياتي چند در احوال خود ، پس ازذيلمدحيِ   ـ  در غزل عاشقانه سنايي
  : زند  مدح ممدوح گريز مي

ـــم ـــما زني ـــر يغ ـــب آن دلب ـــه راه ل ـــا هم ــيم     م ــا زن ـــه بوســه هـــر شــبي يغم  شــكرّ او را ب
ــك ــا ولي ــكرّزدن يغم ــبش ش ــوان از دو ل ــم ت ــيم     ه ــا زنـ ــر يغمـ ــب آن دلبـ ــبي راه لـ ــر شـ  هـ

ــيم    ويسما چو وامق او چو عذرا ما چو رامين او چو  رطــل زيبــد در چنــين حــالي اگــر صــهبا زن
ــق    وار هر شـب در بـرِ ويـس افكنـيم  شخص رامين ــه وام ــيم    بوس ــذرا زن ــب ع ــر ل ــر دم ب  وار ه

ــد ــا افكن ــرِ م ــحبت در ب ــاه ص ــتن گ ــر بخف  لب به بوسـه گـاه عشـرت بـر لـب او مـا زنـيم          ب
 فـردا زنـيم   امـروز و دي فـردا و پـس   تر ازخوش   خوش بدست امروز و دي با آن نگارين عيش مـا
ــا ســتاند روزگــار ــه جــور از م ــاث    گــر وصــال او ب ــدل غي ـــت در ع ــيم   دس ــدنيا زن ــدين و ال  ال

  )958 :همان(

مضموني سنايي كاملاً مدحي اسـت و يـك غـزل      هرچند فقط يك غزل از غزليات تك
گـذار   را بنيـان  تـوان او   شود، مي  ميان اشعار او يافت مي مدحي هم در  ـ دومضموني عاشقانه
 .غزل مدحي دانست
شميسـا در  . سرايان برجسـتة ايـن عصـر قـرار دارد     در زمرة غزل انوريپس از سنايي، 
  : گويد مياهميت غزل انوري 

او اول كسـي   يطور كل به. خوريم  براي نخستين بار در آثار اوست كه به لطافت غزلي برمي
) تـر از سـنايي    بسيار مشـخص (است كه تقريباً توانست غزل را از تغزلّ قصيده متمايز كند 

  .)66: 1362( اي است  كه بين قصايد و غزليات خود او فرق عمده طوري به

  :تمن نيز عقيده داردمؤ
و بـا   قرن ششـم اسـت؛   ]ازحيث لفظ[سرايانِ   سالار و پيشرو غزل  بدون ترديد انوري قافله

سراي فنيّ ايران است،   ترين قصيده زعم گروهي بزرگ سرايان بزرگ و به  كه او از قصيده اين
در غزل نيز نه تنها ذوق و مهارتي از خود نشان داده بلكه به نيروي ابتكار و قريحة سرشار، 

سـوي   سرايي ايجاد كرده و غزل را از سهولت الفاظ و لطافـت وزن بـه   سبكي تازه در غزل
  .)225: 1339( كمال سوق داده است
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عرفـاني، قلنـدري،   مضـامين  هـايي بـا     در سرودن غزل ،عاشقانهبر غزليات  علاوه انوري
   .است  آزمايي كرده   مدحي و تعليمي نيز طبع

  :انوري هاي مدحي  غزلهايي از  نمونه
 هــا پـر كنــيد و حجـره خـالي     قدح   مـرا وقتي خوش است امروز و حالي

ــالي      دانــد تــا چــه خواهــد بــود فــرداكــه  ــاده حـ ــاور بـ ــزن رود و بيـ  بـ
 هـاي وصـالي    تـر ز شـب   خـوش ميي   رهـــي دلســـوزتر از روز هجـــران
 اگـــر زو شـــكر گـــويي يـــا بنـــالي   ز طبع خود نخواهـد گشـت گـردون
ـــن     قــدح بــر دســت مــن نــه تــا بنوشــم ــن زي ــد دي ــاد مج ــه ي ــالي  ب  المع

)1364 :930(  
 درِ جـــاه تــو تـــا قيامــت بــاز       حضـرت تـو نيـازاي جهان را بـه
 خدمت او فريـضه شـد چـو نمـاز     اي كــه در كــه و مــهدرگهــت قبلــه

 آشـتـــي داده كـــبك را بــا بــاز      گــــره ابــــروي سياســــت تــــو
ــو ــت تـ ــت و رعايـ ــر رحمـ ــاز   نظـ  ايمنـــــــي داده آز را ز نيـــــ
 فتنــه در خــواب كــرده ژاي دراز     در زوايــــاي ســــاية عــــدلت

ــاز     جهان را بـود ز حـزم تـو سـدگر ــردد ب ــر گ ــران ز ده ــرگ مي  م
ــر ــو مه ــود ز راي ت ــك را ب  شـــب تـــا ابـــد كننـــد فـــراز درِ   ور فل
 آســــمان را درو محــــال مجــــاز   آن حقيقت كمال تست كـه نيسـت
ــواز     وان سعادت وجود تست كه نيست ــد جـ ــرو اميـ ــدثان را بـ  حـ

 انـــداز  ســـنگخرمّـــت بـــاد روز    در سـنگسـتمشـباي ز جاهت
  )860:همان(

شود؛ بـراي    نيز ديده مي ،هرچند اندك ،هاي انوري، غزليات چندمضموني  در شمار غزل
  :كند ، ابتدا احساسات خود را بيان ميذيلمدحيِ   ـ   مثال، انوري در غزل عاشقانه

ر نمـي  شـود   هـاي دگـر در نمـي     دستم بـه حيلـه    شـودوصلت بــه آب ديـده ميسـ
ــد ــدمهرچن ــر دل برآم ــاي و س ــرد پ  شـود   هيچم حديث هجر تو در سر نمـي   گ
ــيش ــاندل ب ــالود و همچن ــده بپ ــر ز دي  شـود   تـر نمـي   اش آرزوي تو كـم يك ذره  ت

 شود  خور نمي زين يك متاعم اين همه در  كه كس به شادي من نيست در غمت با آن
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 شــود  حــديث تــو بــاور نمــيگفتــي مــرا   گفتم كه كارم از غم عشقت به جان رسيد
 شـود   گر باورت همـي شـود و گـر نمـي       اسـتجانا از اين حديث ترا خود فراغتي

  : كند  طور ضمني طلب زر مي به) انوري( در چند بيت بعد، معشوق از عاشق
  شـود  است كـه چـون زر نمي زري  كارت ز بي    گـويي چـو زر شود همه كارت چو زر بود

  :كند ستايد و از او صله طلب مي را مي )حاكمِ وقت( ممدوح خود زيبايي سپس، به
ــن ــد دي ــال مج ــه ز اقب ــداي را ك ــت خ  شـود  رويــم از ايــن سخـن به عرق تر نمي   منّ
ــوري ــو ان ــا چ ــود ت ـــچ مجلســي نب  ـ   در هي  شــود   نمـي ـوانگريـك شاعر و دو و سه ت
ــيم     چنـــدانك از زمانـــت برآيـــد بگيـــر نقـــد ــاوران ن ــي  در خ ــر نم ــه ميس ــود  ك  ش

  )846 :همان(
. اسـت  هنيز شايستة توج عبدالرزّاق اصفهاني   بن  ين محمددال  جمالپس از انوري، غزل 

الـدين بـه هـيچ عنـوان       كند، جمال  كه غزل در اين دوره سير مضموني خود را طي مي با اين
و فلسـفي   ،انتقـادي هاي اندك اخلاقي، ديني، تعليمي،   غزل با مضمون يغزل عرفاني يا حت

درصد از غزليات او مضـمون عاشـقانه دارد و     99توان گفت كه بيش از   جرأت مي به. ندارد
نكتة درخور تأمل دربارة غزليات مدحي . مدحي است مضامينشماري داراي   تعداد انگشت

 اين است كه با توصيف طبيعت و روز بزم و شادي ،رسد  ها به سه مورد مي كه تعداد آن، او
شوند و شاعر فقط در مصراع آخر اشارة كوتاهي به ممدوح خود   در فضاي طبيعت آغاز مي

است و گاه نيز نـام وي  » شاه«يا » ملك«اين اشاره گاه فقط با ذكر كلمة . كند  و مدح وي مي
  :ذيلبراي مثال، در غزلي با مطلع . كند  را بيان مي

 جـويداي دلبر خود مي  دلشدهبـاز هـر   شويدابر نـوروز ز غم روي جهان مي
  :سرايد  صورت مدح مي را بهذيل هاي آن در چند بيت، ابيات   شاعر پس از توصيف بهار و زيبايي

 شـويد   مـي   لاله بنگر به حسد روي بـه خـون      زر كـردملك گفت و دهن پرگل چو من مدح
 گويـد   در پـيش ملـك مـي   تـا چـو من فـردا     هــر شبـي بلــبل سـرمــست بـويــد غــزلي

 پويـد   كـه سوي درگهش اقبـال بــه سـر مـي       الـدين آنشـاه جــهانبخش جــهانگير حــسام
)1362 :458(  

كند كه غـزل    صراحت بيان مي برد، به در دو غزل مدحيِ ديگر، اگرچه از ممدوح نام نمي
  :خويش را در مدح شاه يا ملك سروده است
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 كــه خــرمّ موســم ارديبهشتســت      سـتبه نام ايزد جهان همچـو بهشت 
ــويي آسمانســت ــبزه گ ــين از س  درخت از جامه پنـداري فرشتسـت     زم
 كه روز بوسـتان و وقـت كشتسـت      به صحرا شـو تماشـا را سـوي بـاغ
 ... نه طاووس چمن را پاي زشتست   نه طـوطي طـرب را بـال سستسـت
 بهشتسـت بـه نقـد امـروز بـاري در        بهشت ار نيست جاي او مخور غـم
ــد خطيســت ــن مانن ــه در چم  كــه بنــده در مــديح شــه نبشتســت    بنفش

  )435 -  434 :همان(
 به بهشت ار كه خوري مـي، شـايد     بايــدچــون بهشتســت جهــان مــي

ــرد ــد ك ــرب باي ــي     روز شاديســت ط ــرب م ــاك ط ــز دل خ ــد  ك  زاي
 غنچـــه از خنـــده همـــي ناســـايد   شـــاخ از رقـــص همـــي ننشـــيند

ــي ــبام ــاد ص ــد ب ــوهكن ــريجل  تـــا نقـــاب از رخ گـــل بگشـــايد   گ
ــد       گــر كنــد نــاز بنفشــه رســدش ــي پيراي ــرهّ هم ــبا ط ــش ص  ك
ــرار ــه شــب در تك ــل هم ــود بلب  تا چـو مـن بـو كـه ملـك بسـتايد         ب

  )443 :همان(
عرفاني، قلندري، تعليمي، مدحي،  نيز همچون شاعران پيشين خود، در مضامين خاقاني

. شود  مضمونيِ او ديده مي  هاي تك  در غزلاين مضامين آزمايي كرده است كه   طبع انتقاديو 
اما در بررسي غزل خاقاني، طرزي نو در تركيب دو مضمون عاشقانه و مدحي يا قلندرانه و 

سرايد و   شود؛ به اين صورت كه شاعر ابتدا ابياتي عاشقانه يا قلندرانه مي  مدحي مشاهده مي
بيت آخر ــ به مدح ممدوح يـا ذكـر نـام وي گريـز      در ويژه ــ بهسپس در چند بيت آخر 

ستايد و به شكلي ظريف و زيبا اين دو مضمون را بـه هـم    طور ضمني او را مي بهزند و   مي
نوع غزل چندمضموني را سنايي و سپس انوري    اين ،كه اشاره شد چنان، البته. دهد  پيوند مي

اي بـديع و    ال اين دو مضمون در غزل خاقاني به شـيوه گذاري كردند؛ اما چگونگي اتص  پايه
هاي خـاص    از اصطلاحات و واژه با استفاده ذيلخاقاني در غزل  .تازه صورت گرفته است

به مـدحِ  اين مضمون را اي نو   ولي به شيوه به غزل داده است، عرفاني يعرفاني رنگ و بوي
  :ضمنيِ ممدوح مربوط كرده است

 خويشـتن   با تو ننشينم بـه كام خويشـتن بـي    ز مــنتـا مـرا سـوداي تـو خـالي نگردانـد
 سو شود هم من تو گردم هم تو منتا دويي يك  خار پاي خود منم خود را ز خود فارغ كـنم
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 ...مرده اكنونم كه نقـش زنـدگي دارم كــفن     بـاقي آن گـاهي شوم كـز خويشتن يابم فنـا
 وار انـدر آن زلـف سيــه دارد وطـن معتكف   منپوشپاش ازرقها شد تـا دل جـان  سـال

 انجـمـن در انــجمن ـا  جـ ن آپـاسبـانان بينم    از در تو برنگردم گرچه هر شب رغم خويش
 رخصت خـاقـان اكبـر بـرمــكن تا ابـد بـي   در ازل بـر جـان خـاقاني نـهادي مهـر مهـر

)1382 :653(  

غزليات چندمضمونيِ ديگري از خاقاني كه آميخته با مدحِ ممـدوح يـا اشـاره بـه     
  :تساو

 از جان گزير هست و ز جانان گزير نيست   پذير نيسـتدرديست درد عشق كه درمان
 ...حلق دلم به حلقة زلفـش اسـير نيسـت       شب نيسـت تـا ز جنـبش زنجيـر مهـر او

 خاقانيــا خمــوش كــه جــاي نفيــر نيســت   خود گويدم كه هـانام دراندم وخود پرده
 او را به هر صفت كه بجويي نظيـر نيسـت     اندر جهان چنـان كـه جهانسـت در جفـا

 خاقان اكبـر اسـت كـه او را نظيـر نيسـت        خـوبي در ايـن جهـانبهاو را نظير هست
  )561 :همان(

 اندر دل شكست اميـد در جـان نشـكند   كام من   بندد مرا كان شـوخ پيمـان نشـكند  صورت نمي
 گر شـحنة بـدگوي او در حلقـم افغـان نشـكند        كـاري خـوي او افغـان كـنم در كـوي او  از خام

 ...گر رنج من ياد آيدش عهد من آسـان نشـكند      ريخـتن داد آيـدشگفتار من باد آيـدش، خـون
 لشكرست الا به مژگـان نشـكند  گر صبر او صد    خاقاني ار خود سنجر است در پيش زلفش چاكر است
ــان ــروان الأم ــاه ش ــزة كافرنشــان اي ش ــكند     زان غم ــروان نش ــاه ش ــز ش ــافران ج ــپاه ك  آري س

  )612 :همان(
ــراندازيم    خيـــز تـــا رخـــت دل برانـــدازيم ــوان ســ ــي نيكــ  وز پــ
ــر ــرة مهـ ــان درد مهـ ــا حريفـ  بــــر بســــاط قلنــــدر انــــدازيم   بـ
ت ماسـت ــاي    دل و دنيي حجـاب همـ ــر دو در پ ــدازيم ه ــر ان  ... دلب

ــه ــي از غص ــا ك ــدگويانت ــاي ب ــه   ه ــدازيم قصـ ــيش داور انـ ــا پـ  هـ
ــدازيم      شرح اين حال پيش دوسـت كنـيم ــكر ان ــه لش ــه ب ــنگ فتن  س
ــاني ــان خاقـ ــازيم جـ ــه سـ ــدازيم     تحفـ ــر انـ ــان اكبـ ــيش خاقـ  پـ

  )643 :همان(
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ــباح ــت للصـ ــالطير غنـّ  ...أجــب داعــي معاطــاةالملاح    ادا مـ
 قفاي عقل زن گر اهـل راحـي   را خاقانيـا اهـلتويي تـو راح

ــن ــاه آخســتان يم  النـواحي تري سعدالسعود علي   لشــروان ش
  )699 :همان(

را با ديگر مضامين » ستايش غزل خويش«سراياني است كه مضمون   خاقاني ازجمله غزل
ين ، پس از ابياتي در مدح ممـدوح، آخـر  ذيلهمراه كرده است؛ براي مثال، در غزل مدحي 

  :دهد  خويش اختصاص مي» در دريِ«بيت را به مدح و ستايش 
 ...تر  دل دزدي و نـگريـزي، طـراّر چنـين خوش   تــرريزي و ننديشي، عـيار چنـين خـوش  خون 

 تـر  جان، ايثار چنين خـوش   كـز عـاشق صـوفي    افشـان بــر خــاك در جانـانخـاقـاني و جـان
 ...تر  زنـده كنـد عـالم، كـردار چنين خوشمـي   دمشـروانــشه عيسـيخـاقان ملـــك اعـظــم

 تـر  كـردست عطـارد زه، گفتار چنين خـوش    ايـن در دري بالـلــهّ از كـوكــب دري بـه
  )618 :همان(

  :ستايد ها سخن خويش را مي هاي خاقاني كه در آن  برخي ديگر از غزل
 نورتر كاري نپنـدارم كـه دارد كـس   از اين بي   كه دارد كـستر ياري نپندارماز اين ده رنگ

 ... تر تاري نپندارم كه دارد كس  از اين باريك   آلـودجز يك تار خـوننماند از رشتة جانم به
 از اين به تحفه درباري نپندارم كه دارد كـس    نســيم صــبح جــانم را وديعــت آورد بــويش

 از اين برتر سخن، باري نپندارم كه دارد كس   صدي بينياگرچه زير هر سنگي، چو خاقاني
  )622 :همان(

ــردش ــو داغ ك ــم ت ــه غ ــر دل ك  خـــون جگـــر آمـــد آبخـــوردش   ه
 ...نبــردش   كوشــيد و نبــود هــم     چون كوشم با غمـت كـه گـردون
 نزديــــك شــــد آفتــــاب زردش   دور از تـــو گذشـــت روز عمـــرم
ــمعي ــد شـ ــر نهنـ ــل اگـ  بــاد ســردش زيــن جــا بكشــم بــه   در بابـ
ــرآمد ــان ســ ــاني را جهــ  دريــاب كــه نيســت پــايمردش      خاقــ

ــردش    نظيــر اســتخاصــه كــه شــعر بــي ــاب، گـَـ ــة آفتــ  در جملــ
  )623 :همان(

سعدي و سپس حافظ نيز، همچون خاقاني، آخرين بيـت يـا چنـد بيـت آخـر غـزل را       
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تـوان    درواقـع مـي  . دهند  تبعيت از وي، به ستايش و تعريف از غزل خويش اختصاص مي به
شاعري است كه آشكارا شعر خود را ستوده اسـت و شـاعران شـهيري     ينگفت خاقاني اول

  . اند  كردن جايگاه شعر خود اقبال نشان داده چون سعدي و حافظ به پيروي از او به برجسته
ي دارد نيز  عطاردر سير مضمون در غزل،  طـور كامـل در    او غـزل را بـه  . جايگاه خاصـ
شـود و    رنگ مـي   ، مضمون عاشقانه كاملاً كمعطاردر غزليات . اختيار عرفان قرار داده است

 حتـي گيرد؛   ترِ غزليات او را دربر مي ، بيشرنگ و بويي تازهجاي آن، مضمون قلندرانه با  به
و در ارتباط  عطارحائز اهميت دربارة غزل  نكتة. اند انرفهاي تعليميِ وي در خدمت ع  غزل

  . نسروده است اي با موضوع اين مقاله اين است كه اين شاعر هيچ غزل مدحي
شاعران است، به غزل مدحي توجه نشان  سرآمدهم كه در سرودن غزل عاشقانه  سعدي
وح يـا  گونه غزليات او صرفاً مدحي نيستند، بلكه او مدح و ستايش ممـد   اما اين. داده است

كار برده است؛ براي مثال، در غزل  بهستايش سخن خويش را در تركيب با مضمون عاشقانه 
  :ستايد ي عاشقانه، سخن خود را مي، پس از ابياتذيلمدحيِ   ـ  عاشقانه

ـــراد وي   هـــركه خصــم انـــدرو كمنــد انـداخـــت ـــه مـ ــاخت  بـ ـــد سـ  اش بـبايـ
 نـــقره فـــايق نـــگشت تــا نگــداخت       هـركـــه عـاشـــق نـبـــود، مــــرد نـشـــد
ــت      هيـچ مصـلح بــه كـوي عـشــق نرفــت ـــرت درباخ ـــيا و آخـ ــه دنـ ـــه ن  ك

ـــم  آن ـــر مشـغــول ـــه ذكـ ـــش ب ـــرداخت     چـنـان ــتن پ ــه خويش ـــم ب ـــه نــدان  ك
 كـــه گـــرم دل بســوخت جــان بنواخــت   گـــويمهمچـنان شـكــر عـشـــق مــي

ـــاخت      حديـث تو نيستتـر ازسعــديــا خـوش ـــل شنـ ـــار اهـ ـــفة روزگــ  تح
 كايـنـــهمه شــــور در جـهـــان انــداخت   آفــريـــن بــــر زبـــــان شيـريـنـــت

)1385 :540(  

در نگـاه اول  : ، ارتبـاط بـين ابيـات پـنج و شـش اسـت      فوق نكتة جالب توجه در شعر
ارتباط معنايي وجود ندارد؛ اما با كمي  ،دليل تغيير مخاطب به ،دو بيت   رسد بين اين مي  نظر به

  :گويد  تأمل شايد بتوان گفت كه سعدي در بيت پنجم مي
 مـرا  جـان  ،زاندسو و كرد گرفتار را دلم عشق اگر چراكه ؛ام عشق شكرگزار همچنان من
 از تـر  خـوش  يا  تحفه! يسعد يا :ديگو  يم خود به خطابو  داد قرار محبت و لطف مورد
 همـه   نيا كه باد تو نيريش زبان بر نيآفر ست؛ين شناخت اهل يبرا روزگار نيا در تو سخن
  .است كرده پا به جهان در غوغا وشور 
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گونه غزليات سعدي كه آميخته با مدحِ شعر خويش است، فراوان است؛ ولـي    تعداد اين
  :شود ها اكتفا مي  گونه غزل  جهت پرهيز از اطالة كلام، به ذكر مطلع اين به

 كه نيستم خبر از هر چه در دو عالم هست   ام به بوي تو مسـتبه بوي تو آشفتهچنان 
  )545 :همان(

 وين نقل حديث از آن دهان اسـت    اين خط شـريف از آن بنـان اسـت
  )568 :همان(

 يـا صــنوبر كــه بنـاگوش و بــرش ســيمين اســت     است كه رفته است اين استگر كسي سرو شنيده
  )572 :همان(

ــاد ــر آوردبـ ــوي عنبـ ــد و بـ ــر آورد     آمـ ــر سـ ــكوفه بـ ــادام شـ  بـ
  )633 :همان(

 كه شاخ طوبي به ستيزه برنريزدينچم   به حديث درنيايي كه لبت شكر نريزد
  )636 :همان(

 كه نه در تو بازمانـد مگـرش بصـر نباشـد       كس را به تو بر نظر نباشدچه كسي كه هيچ
  )643 :همان(

 انتظــارمــدعي ســفرة بــي  خلــوت بــي   آميزگارپرور است صحبتدولت جان
  )706 :همان(

 كه داد خود بستانم به بوسه از دهنش   كنــد ايــام در كنــار مــنشرهــا نمــي
  )731 :همان(

 صبح دميد و روز شد خيز و چراغ وانشان   دهد باد ز بوستان نشانسخت به ذوق مي
  )822 :همان(

 رود ز دهانت به در سخنبا شهد مي   طوطي نگويد از تو دلاويزتر سـخن
  )828 :همان(

 اي  ست كه در بند كشته  ا يا خون بيدلي   ايحناّست آن كه ناخن دلبنـد رشـته
  )850 :همان(

 ايما را ز داغ عشق تو در دل دفينه   اياي صورتت ز گوهر معني خزينه
  )851 :همان(
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 از روضـة رضـوان بهشـتي   پندارمت   اي باد كه بر خاك در دوست گذشتي
  )859 :همان(

ــزه    گــذريهمــياي كــه بــر دوســتان ــر غم ــه ه ــا ب ــري  ت ــي بب  اي دل
  )868 :همان(

 دل ريــش عاشـــقان را نمكــي تمـــام داري     كس از اين نمك ندارد كه تو اي غلام داري
  )880 :همان(

 من از تو روي نپيچم كه مستحب مني   اگر تو ميل محبت كنـي و گـر نكنـي
  )904 :همان(

آب شيرين چو تـو در خنـده و گفتـار    و   قيمت گل برود چون تـو بـه گلـزار آيـي
  )927: همان(

 خلق بگشـايي   دري باشد كه از رحمت به روي    تو از هر در كه باز آيي بـدين خـوبي و زيبـايي
  )928 :همان(

 زيبـايي كĤدميزاده نباشـد بـه چنـين       آيـيتو پريـزاده نـدانم ز كجـا مـي
  )929: همان(

  :هاي مدحي سعدي كه با ذكر نام ممدوح يا اشاره به او همراه شده است  از ديگر غزل
 ...چو زلف پرشكنش حلقة فرنگي نيست    چو ترك دلبر من شاهدي به شنگي نيست
 غــلام ســعد ابــوبكر ســعد زنگــي نيســت   دوم به لطف ندارد عجب كه چون سعدي

  )605 :همان(
ــدازي      بـه صـحبت امثـال مـا نپـردازيتو خـود  ــا نين ــان م ــال پريش ــه ح ــر ب  ...نظ

ــدازي     ديوان مكن كه سعدي راتو همچو صاحب ــتن بين ــر خويش ــك ره از نظ ــه ي  ب
  )899 :همان(

 سر بندگي به حكمت بنهم كه پادشاهي   اگرم حيات بخشي وگرم هلاك خواهي
  )925 :همان(

 ...عهدنابستن از آن به كه ببندي و نپايي    و وفاييمهرمن ندانستم از اول كه تو بي
 نكنم خاصـه در ايـام اتابـك دو هـوايي       خلق گويند برو دل به هـواي دگـري ده

  )933 :همان(
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دورة سعدي بود، همچون عطار، غزل صـرفاً    كه تقريباً هم ن محمد بلخييالد  مولانا جلال
غزليـات  هـاي او را در    غـزل . اسـت  نسـروده مدحي و يا حتي چندمضمونيِ همراه با مدح 

توان جزء   عارفانه است و گاهي در مدح شمس سروده شده است، نمي   ـ   كه عاشقانه ،شمس
عد معنوي و عرفـاني بـه شـمس نگريسـته     چرا كه مولوي از بُِ ؛شمار آورد غزليات مدحي به

  : كه شفيعي كدكني نوشته است است نه زميني و مادي، چنان
كـه   بـه اعتبـار ايـن   » انسان الاهي«هاي مولانا از زبان خداست يا از زبان   ز غزلبسياري ا
تـر و   تر؛ زيرا ظهـورات وجـودي حـق، در او بـيش      نزديكتر است و به حق  وجهة او بيش
هاي اصلي   كه حق جانِ جهان است، يكي از معانيِ بنيادي و زمينه تصوير اين. آشكارتر است

  :تفكر و احساس مولوي است
ــم آوه      جـان بخشد و جـان بخشد چنـدان كـه فناها را ــاتم و ه ــم م ــد ه ــان افت ـــانه و م  در خ

 هــا شــود آبســتن هــم نســل دهــد هــم زهجــان   هاست درخـتـانـشاو جـان بهـاران است، جـان
  )56: 1387مولوي، (

  :ذيلهمچنين دربارة غزل 
ا من و پنهان چـو دل، از دل سلامت مي نـماي بـ  كـنـم  هرجــا روم قصــد مقامــت مــي  اي تــو كعبــه   ك

ر ما ناظري نـم   مـي   ياد نامت   شود چون   مي  روشن خانهبش   هـرجـا كـه هستي حـاضري از دور بـ  ك
ـر مي و پـ ر دست تـ ا بـ از آشنـ نـم   گه چـون كبـوتر پرزنـان آهنـگ بامـت مـي         زنــمگـه همچو بـ  ك

ي هــردم چــرا ر دل ميگـر غـايبـ ب بـ نـم   مـي   چرا در سينه دامت   پس من ور حاضري   زنيآسيـ  ك
ن ليك از دلم اندر دل تـو روزنيسـت ه تـ نـم   پيامـت مـي  چـون مـه  دزديده من زآن روزن   دوري بـ  ك
رستــي نـور تــو تـاب از دور تـو بـر مـا فـ نـم  هر مهجور تو، جـان را غلامـت مـي   اي جان   اي آف  ك

نـم   كلامـت مـي    من گوش خود را دفتـر لطـف      دهـميم ـيالصقـ ـجـاني ـاتـوزرا دل ةنيآ مـن  ك
نـم   يم   عامتوصف نيو   يتو من باشدچههانيا   در گوش تو در هوش تو وندر دل پرجـوش مـن  ك

  : نويسد  پورنامداريان مي
كـه   گويـد؛ جـز آن    معشـوق مـي  مشابه غزلي عاشقانه است كه عاشق در خطاب بـه  ...  اين غزل

شود كـه در    معشوق چون زميني نيست، در بعضي از ابيات، صفات و افعالي به او نسبت داده مي
داند   ها را نيز گفتة شمس مي  اما مولوي اين غزل ؛غزل عاشقانه بعيد است به معشوق نسبت دهند

كامـل و تجلـّي و جلـوة     كه بر جان و روح او سلطنت دارد يا چون شمس از نظر مولوي انسان
  .)192: 1380( آيد  شمارد كه از زبان او به گفتار درمي  ها را نيز وحي حق مي  حق است، اين غزل
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و  اسـت عارفانـه     ـ   غزليات مولوي عاشـقانه مضمون توان گفت   ميكلي طور  بنابراين، به
  .ميان غزليات او وجود ندارد غزل مدحي در

تـوان    بحـث قـرار دارد، مـي    كه در اوج تنوع مضمون در دورة مـورد  ،را حافظغزل  اام
بـر غـزل چندمضـموني، غـزل      عـلاوه او . اي از كلّ غزليات شاعران مذكور دانست  مجموعه

  . نيز سروده است... و مضموني با مضامين عرفاني، قلندري، مدحي،   تك
  :اي از غزليات مدحي حافظ نمونه

 بود آشـفـته همـچون مــوي فـرخّ     فــــرخّدل مــــن در هـــواي روي
)1368: 146(  

 ســزد اگـــر همــه دلبــران دهنــدت بــاج   تـويي كه بر سر خوبان كشوري چو تاج
  )144 :همان(

 حقوق خدمت ما عرضه كرد بر كرمت   چـه لطف بود كـه ناگاه رشحة قلمت
  )142 :همان(

 عرصة ميدان تو بـاد   مكانساحت كون و    خسروا گوي فلك در خم چوگان تو باد
  )149 :همان(

 رو به كوتهي آورد   كه روز محنت و غم   نـسيم بـاد صـبا دوشـــم آگهـي آورد
  )173 :همان(

 كز حضرت سليمان عشرت اشارت آمد   دوش از جناب آصف پيك بشارت آمد
  )187 :همان(

 بشارت به مهر و ماه رسيــد نويد فتح و    بيـا كــه رايـت منـصور پـادشــاه رسيد
  )222 :همان(

 مـظـفرّ مـلـك عـالم عـادل    بـن  يـحيـي   داراي جـهـان نصرت ديـن خسرو كامل
  )256 :همان(

شري اذ ـــه    السـلامـه حـلتّ بــذي سلـمبـ ـــرف غـاي ــد مـعت ـــه حم ــنعم لـلّ  ال
  )260: همان(

 4خـورم   غـلام شــاهم و سـوگند مـي    يعني   جـوزا سـحـر نـهــاد حـمـايـــل بــرابرم
  )270 :همان(
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 زنجير آن گيسو ببين ةبستعقل و جان را    اي دلكش بگويم خال آن مهرو ببين  نكته
  )313 :همان(

 زينت تـاج و نگـين از گـوهر والاي تـو      اي قـبـاي پـادشـاهي راست بر بالاي تو
  )317 :همان(

 احمـد شيخ اويـس حسن ايـلخـاني   الـسلـطــاناحـمـداالله عـلي مـعدلـه
  )357 :همان(

  :البته حافظ غزليات چندمضموني هم دارد كه با مدح همراه شده است

  خود غزلِ مدحِ  ـ  يميتعل  ـ  عاشقانه يِچندمضمون
 به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را   دست آرد دل مـا راهاگر آن ترك شيرازي ب

  )98 :همان(
بـاد اسـت   بيار باده كـه بنيـاد عمـر بـر      بنياد استامل سخت سستبيا كه قصر

  )114 :همان(

  خود ممدوحِ مدحِ  ـ  يميتعل  ـ  عاشقانه يِچندمضمون
 سعادت همدم او گشت و دولت همنشين دارد   هر آن كو خاطري مجموع و ياري نازنين دارد

  )158 :همان(

  يمدح  ـ  عاشقانه  ـ  عارفانه يِچندمضمون
 مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما   ساقي به نـور بـاده برافـروز جـام مـا

  )102 :همان(
ــاتوان انــداخت بــه   خمي كه ابروي شوخ تو در كمان انداخت  قصــد جــان مــن زار ن

  )105 -  104 :همان(
 دل رميدة ما را رفيـق و مـونس شـد      اي بدرخشيد و ماه مجلس شـدستاره

  )185 -  184 :همان(
 وز لب ساقي شرابم در مذاق افتـاده بـود     يك دو جامم دي سحرگه اتفاق افتاده بود

  )208 -  207 :همان(
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ــرار ــاي اسـ ــوطي گويـ ــار    الا اي طـ ــكرّ ز منقـ ــت شـ ــادا خاليـ  مبـ
  )224 :همان(

 نسيم روضة شيراز پيك راهت بـس    دلا رفيق سفر بخت نيكخواهت بس
  )237 -  236 :همان(

 بستم  ليكن از لطف لبت صورت جان مي   ببـرد از دسـتمدوش بيماري چشـم تـو
  )262 -  261 :همان(

 هواداران كـويش را چـو جـان خويشـتن دارم       ست با جانان كه تا جان در بدن دارم  مرا عهدي
  )270 -  269 :همان(

 نوشم ز باغ عيش گل چيـنم  ميز جام وصل    گرم از دست برخيـزد كـه بـا دلـدار بنشـينم
  )288 -  287 :همان(

 جا كه روم عاقل و فرزانـه روم دگر آن   گر ازين منزل ويران به سوي خانه روم
  )290: همان(

 خواهمبوسم و عذر قدمش ميخاك مي   آن كه پامال جفا كرد چـو خـاك راهـم
  )290 :همان(

 از بخت شكر دارم و از روزگار هم   ديدار شد ميسر و بوس و كنار هـم
  )291 -  290 :همان(

  خود شعر شيستا در ـ رازيش شيستا در ـ عارفانه يِچندمضمون
 تر استپرور من از كه كم  شمشاد خانه   باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

  )115 :همان(

  خود شعر شيستا در ـ يانتقاد ـ عارفانه يِچندمضمون
 كنند  روند آن كار ديگر مي  ميچون به خلوت    كنندواعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي

  )201 -  200 :همان(
ــه ــن كين ــورز اي ــا م ــا م ــا ب ــه داري     داريبي ــحبت ديرين ــقّ ص ــه ح  ك

  )342 -  341 :همان(
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  يمدح ـ يانتقاد ـ عاشقانه يِچندمضمون
 بر جاي بدكاري چو من يك دم نكوكاري كند   آن كيست كز روي كرم با مـن وفـاداري كنـد

  )196 :همان(
 كوتاه كرد قصة زهد دراز من  باز من  گر نقش  بالابلند عشوه

  )312 :همان(

  يمدح ـ يقلندر ـ يانتقاد يِچندمضمون
 گوهر هركس از آن لعل تواني دانست   صوفي از پرتو مي راز نهـاني دانسـت

  ) 120 -  119 :همان(

  يمدح ـ عاشقانه ـ يميتعل يِچندمضمون
چـه ناصـح مشـفق بگويـدت     هرآن   مگيـرنصيحتي كنمت بشنو و بهانه

  )230 -  229 :همان(
ــوش    هـــاتفي از گوشـــة ميخانـــه دوش ــي بن ــه م  گفــت ببخشــند گن

  )245 -  244 :همان(
 گـويي   اين گفت سحرگه گل بلبل تو چـه مـي     جوييافشان كن از دهر چه ميگلمي خواه و 

  )373 -  372: همان(

  يمدح ـ يميتعل ـ يعرفان يِچندمضمون
 وان كس كه اين ندارد حقاّ كه جان ندارد   جان بي جمال جانان ميل جهـان نـدارد

  )161 -  160 :همان(
 جـز سـاغر نباشـد    كه در دستت بـه    تر نباشدخوش آمد گل وزان خوش

  )182 :همان(
ــه ســجود     كنون كه در چمن آمد گل از عدم به وجود ــر ب ــاد س ــدم او نه  بنفشــه در ق

  )212 :همان(
 فـروش   وز شما پنهان نشايد كرد سـرّ مـي     دوش با من گفت پنهان كارداني تيزهـوش

  )246 -  245 :همان(
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 جا كه نه يار است نـديم  كه حرام است مي آن   سـت قـديمفتوي پيـر مغـان دارم و قـولي
  )294 -  293 :همان(

  ـ انتقادي ـ مدحي ضمونيِ عاشقانهچندم
 شجاع است مي دلير بنـوش كه دور شاه   گوشسحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به

  )244 -  243 :همان(

  يميتعل ـ يانتقاد ـ يمدح يِچندمضمون
 شمع خاور فكند بر همه اطراف شعاع   بامــدادان كــه ز خلوتگــه كــاخ ابــداع

  )250 :همان(

  ـ در ستايش غزل خود ـ عاشقانه هـ عارفان چندمضمونيِ تعليمي
 خطاب آمد كه واثق شو به الطاف خداوندي   آرزومنـديگفـتم حـديثسحر با بـاد مـي

  )336 :همان(
 ازين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي   آيــد نســيم بــاد نــوروزيز كــوي يــار مــي

  )345 -  344 :همان(

  يمدح ـ عاشقانه ـ عارفانه ـ يميتعل يِچندمضمون
ــعادتي      اند آدمي و پـريطفيل هستي عشق ــا س ــا ت ــي بنم ــريارادت  بب

  )343 :همان(

مضمونيِ مدحيِ حافظ بيش از شاعران ديگر است و شايد بـه همـين     غزليات تكتعداد 
كـه بـا    اي معتقدند غزل مدحي از ابداعات حـافظ بـوده اسـت؛ حـال آن      دليل است كه عده

يافته تـا    صورت تكامل گيري غزل به  بررسي ديوان چند تن از شاعران برجسته از زمان شكل
توان گفت حافظ مبدع غزل مدحي نبـوده و سـرودن چنـين غزلـي       يقين مي حافظ، بهزمان 

نبايد فراموش كرد حافظ بـيش از سـاير شـعراي     ،هرچند .درواقع با سنايي آغاز شده است
  .پيش از خود به كاربست مدح در غزل خويش توجه نشان داده است

  
  گيري  نتيجه. 3

ن يالـد   سـنايي، انـوري، جمـال   ( ششم تا قرن هشتمبا بررسي ديوان شاعران برجسته از قرن 
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توان گفت سـنايي    مي )و حافظ ،عبدالرزّاق اصفهاني، خاقاني، عطار، سعدي، مولانا   بن  دمحم
مفاهيم عرفاني و قلندري دارد، غـزل مـدحي نيـز سـروده      در غزل خويش كه علاوه بر اين

پوشيد؛ زيرا در بررسـي    ها چشم توان از آن  ها هرچند اندك است، نمي تعداد اين غزل. است
تـوان سـنايي را     كه مي طوري هايي از آن اهميت زيادي دارد، به  چنين غزلي، وجود حتي رگه

هرچند  ،الدين هم غزل مدحي  هاي انوري و جمال در ديوان. شمار آورد مبدع غزل مدحي به
كه ديدي كاملاً عرفاني در اشعار خويش  ،اما عطار و مولوي. شود  مشاهده مي ،شمار  انگشت

شود،   در بررسي غزليات خاقاني نيز چنين غزلي مشاهده مي. اند  داشتند، غزل مدحي نسروده
را بـا  » ستايش غـزل خـويش  «بار مضمون  نخستينتوان گفت خاقاني براي   كه مي ضمن اين

تايش شـعر خـود   ديگر مضامين همراه كرده است و پس از او سعدي و حافظ به مدح و س
بلكه در تركيب بـا سـاير مضـامين از     ،صورت كاملاً مدحي سعدي نه به. اند  اقبال نشان داده

كه هم در سرودن غزليات چندمضموني  ،حافظ نيز. مضمون مدحي در غزل بهره برده است
  . كار برده است اين مضمون را فراوان به ،شاعران است مدآسرغزليات مدحي در و هم 
كـم   هاي خاقـاني و سـعدي كـم    گفت غزل مدحي با سنايي آغاز شد، در ديوانتوان   مي

ان حافظ را مبدع غزل تو  نمي ،وسيع يافت؛ بنابراين يشكل گرفت، و در غزل حافظ كاربرد
  .مدحي دانست

  
  ها نوشت  پي

 .»چنگ«ذيل  ،نامه  لغتنقل از  ، به33تا 25   ، ص11  ش، دورة سوم، موسيقي ةمجلمهدي فروغ، . 1
اعتناييِ خود را به   در اين پژوهش، مضموني است كه شاعر با آن بي» قلندري«منظور از مضمون . 2

جـا،   مضمون قلندري و يا قلندرانـه در ايـن   ،كند؛ به عبارت ديگر  امور مذهبي و زهدآميز بيان مي
غـزل اسـت كـه    در  بـاده  و دير، رنـد،  خانه، بتهايي چون زناّر، خرابات، ميكده،   واژه كاربردن به

بنابراين، وجود هريك از اين  .است گر واكنش شاعر به بعضي مسائل مذهبي و صوفيانه بوده بيان
: 1386شفيعي كدكني،  ←(است   ها در غزل، نمود و نشانة مضمون قلندرانه درنظر گرفته شده   واژه
   .)43 -  41: 1382قوامي،  ؛54 -  50

هاي تغيير و تحـول در مضـمون     رگهجا كه  از آن اما است،گونه مضامين اندك   تعداد اين هرچند .3
گونه   شاعرانِ اين ،بنابراين .ها چشم پوشيد توان از آن  نمي، شود  غزل از همين تعداد كم شروع مي

دربـارة نقـش سـنايي در     ناميد؛ حميـديان » پيشگامان تغيير در مضمونِ غزل«توان   مضامين را مي
   :است نوشته پيدايش مضامين تازه در غزل
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اگرچـه ايـن دسـته از غزليـات او     . مضاميني كمابيش متنوع را در غزلي واحد گنجانـد ] سنايي[
چه درخور توجه اسـت،   كند، ولي آن  هايش كم است و از چند تا تجاوز نمي  نسبت به كلّ غزل

 .)631: 1373( نفس ابتكار او در اين زمينه است، و از او بايد در حد شرايط عصر توقعّ داشت

  :كند  بودن غزل خود اشاره مي صراحت به مدحي در اين غزل، حافظ به. 4
گـويـي كــه تيـغ تست زبــان سخـنورم  شعرم به يمن مدح تو صد ملك دل گشاد
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